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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه بحث منصب تشریع پیامبر و حضرات معصومین (علیهم السلام)

و ائمه معصومین(عليهم السلام) بود. این بحث، بحث بسیار مهم (ه عليه وآلهال صل) اکرم بحث در تفویضِ امرِ تشریع، به نب
است که متأسفانه خیل به این بحث پرداخته نشدهاست. نات را بیان کردیم و نات دیری هم باق مانده که باید بیان شود.

بررس برخ آیات به ظاهر مخالف با مدعا

در قرآن آیات داریم که مگوید قرآن تبیاناً لل شء است[1] یا هیچ چیز در قرآن فروگذار نشدهاست[2] یا هیچ تر و خش نیست
مر اینکه در قرآن آمده باشد.[3] شاید برای کس سوال پیش بیاید که آیا چنین آیات کفایت نمکند که هر چه مربوط به امر

تشریع است در قرآن بیان شدهاست؟

روایت در ارتباط با آیه اول وارد شده که امام صادق (علیه السلام) مفرماید من همه آنچه که در آسمانها، زمین، بهشت و
جهنم و همه آنچه که هست و بود را مدانم. در ادامه حضرت مث کردند و دیدند درک این مطلب برای مستمع خیل سنین
است لذا فرمود من این علوم را از قرآن کریم بدست آوردم و در ادامه این آیه را خواندند «إن اله عزوجل یقول فیه تبیان کل

شء».[4]

روایت دیر از امام باقر (علیه السلام) است که فرمود «اذَا حدَّثْتُم بِشَ‏ء فَسالُون عنْه من كتَابِ اله ثُم قَال ف بعضِ حدِيثه انَّ
رسول اله ص نَه عن الْقيل و الْقَالِ و فَسادِ الْمالِ و فَسادِ ارضِ و كثْرة السوال‏» پیامبر از قیل و قال، فساد، از بین بردن مال

و از کثرت سؤال نه کردند.

 بعد راوی مگوید به امام باقر عرض کردیم یابن رسول اله شما که مگوئید وقت من حدیث خواندم از من بپرسید از کجای
نيرٍ مثك ف رلا خَي تَابِهك ف قُولي هنَّ الا ؟ قَالهتَابِ الك نذَا مه نيقرآن است الآن هم این حدیث را از رسول خدا خواندید «ا

نَجواهم ا من امر بِصدَقَة او معروفٍ او اصلاح بين النَّاس ِ و قَال و لا تُوتُوا السفَهاء اموالَم الَّت جعل اله لَم قياماً و لا تَسىلُوا
عن اشْياء انْ تُبدَ لَم تَسوكم‏‏» از «لا خیر»، نه از قیل و قال، از «لا تؤتو السفهاء اموالم» نه از فساد مال، و از «لا تسئلوا عن

اشیاء إن تبد لم تسؤکم» نه از کثرت سؤال را استفاده کردند.[5]

نته اول نسبت به آیات مذکور این است که اگر ما باشیم و روایت اول، هر چند امام مگویند من عالم به اخباری که در
آسمانها، الأرض، الجنة ما یون و ما کان هستم و این علوم را از قرآن بدست آوردم، ول از این مطلب استفاده نمشود که
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همه علوم در قرآن آمده باشد، چون تمام این امور و اخبار مثل رفت و آمد ملائه، ارتباطات بین مردم، قضایا و قصص گذشته،
قضایای حال و قضایای آینده، همه مرتبط به هدایت بشر است. البته ما معتقدیم خود ائمه منبع همه علوم بودند و آیات قرآن

مؤید این مطلب است.[6] ضمن اینکه در کتاب الحجه کاف هم روایات در این باره وارد شدهاست و جا دارد آقایان ی دور این
روایات را مباحثه کنند.

مجمع البیان در ذیل آیه «تبياناً لل شَ‏ء» مگوید قرآن کتاب هدایت برای بشر است و هر چه مربوط به هدایت بشر باشد در آن
ذکر شدهاست پس چون اگر بشر مثلا علم فیزی یا ریاض هم بلد نباشد مخل به هدایت او نیست لذا این علوم در قرآن کریم

ذکر نشدهاست.[7] در نتیجه روایت که از امام صادق (علیه السلام) ذکر کردیم مسئله را از آنچه صاحب مجمع البیان بیان کرده
بیشتر توسعه مدهد.

مرحوم آقای طباطبائ در تبیان لل شء مگوید «و إذ كان كتاب هداية لعامة الناس و ذلك شأنه كان الظاهر أن المراد بل
ش‏ء كل ما يرجع إل أمر الهداية مما يحتاج إليه الناس ف‏اهتدائهم من المعارف الحقيقية المتعلقة بالمبدإ و المعاد و الأخلاق

الفاضلة و الشرائع الإلهية و القصص و المواعظ فهو تبيان لذلك كله».[8] در کلام ایشان هم نسبت به کلام ذکر شده از مجمع
البیان توسعه وجود دارد چون ایشان مگویند قرآن کریم شامل احام، عقاید، اخلاق، قصهها، مواعظ، شرایع گذشته، اخلاق

فاضله و اعتقادیات است و قرآن نسبت به اینها تبیانا لل ش است.

نلْنا معج از این علوم ذکر شدهاست مثلا آیه «و مرتبط با ی اوقات اصول البته هر چند مسلم است که در قرآن کریم گاه
،شیم ،فیزی ،دانیم قرآن راجع به علم ریاضو بالبداهه م به صورت کل است ول اصل قرآن [9] ی«ح ‏ءَش لك الْماء

طب، فلسه و... تبیان نیست؛ پس نته اول در مورد آیه این شد که آیه شامل همه علوم نیست.

نته دوم از روایات استفاده مشود و آن اینکه نسبت به امر هدایت هم همه احام به تصریح ذکر نشدهاست یعن هر چند قرآن
کریم در امر هدایت تبیان است ول تبیان بودن به این معنا نیست که خدا تمام احام را بالصراحه بیان فرموده باشد؛ به بیان

دیر جمیع الحلال و الحرام در قرآن ذکر نشده بله برخ هم در سنت آمدهاست.

مثلا هر چند اصل نماز صبح با عبارت «انَّ قُرآنَ الْفَجرِ كانَ مشْهودا»[10] در قرآن کریم ذکر شده ول کجای قرآن آمده که نماز
صبح دو رکعت است؟ بسیاری از واجبات و محرمات دیر نیز مانند احام حج، برخ مفطرات روزه و... هم در قرآن ذکر

نشدهاست.

روایت ذیل آیه «ما آتاكم الرسول فَخُذُوه و ما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا»[11] در گذشته اشاره کردیم که ابن مسعود نسبت به مشرع بودن
رسول اکرم به آن زن گوشزد کرده بود پس دلالت مکند که همه احام در قرآن به تصریح ذکر نشدهاست.[12]

تَاجحا يم يعمج و امرالْح لِ وَالْح نم ‏ءَش سلَي نَّها و ،نَّةالس تَابِ وْال َلا ِدالر ابکتاب فضل العلم، باب بیستم «ب در کاف
النَّاس الَيه ا و قَدْ جاء فيه كتَاب او سنَّة» نام دارد یعن هیچ چیز از حلال و حرام نیست الا اینه در قرآن و سنت وجود دارد.

 در این باب حماد از امام صادق(عليه السلام) نقل م کند از این حلال و حرامهای که ما مگوئیم نیست مر اینکه یا ریشه در
قرآن و یا سنت دارد.[13] همین روایات دلالت بر تشریع النب دارد چون امام (علیه السلام) «ما من شء من الحلال و الحرام» را

منحصر در قرآن نمکند بله مفرماید در قرآن و یا سنت وجود دارد.

بله این مسئله وجود دارد که ریشه احام در قرآن است یعن ملاکات جمیع احام در قرآن وجود دارد. در روایت که از امام



باقر (علیه السلام) ذکر کردیم که ایشان ریشه منهیات پیامبر را به قرآن برگرداندند نیز این مطلب ذکر شد.

 نَل و لج و زع هتَابِ الك ف لصا لَه و اثْنَانِ ا يهف فخْتَلرٍ يما نا مفرماید «مامام صادق (علیه السلام) در این رابطه م
تَبلُغُه عقُول الرِجال‏». موضوع اختلاف که در روایت مطرح شده اموری مانند اعتقادیات، تشریع، اخلاق، هدایت و... است نه

اینکه کس بوید دو نفر در فلان فرمول ریاض اختلاف دارند باید به قرآن مراجعه کنند. مراد از اصل هم در روایت همان
ملاک است.[14]

مسلم است که تطبیق ملاک بر مصداق کار افراد عادی و حت در بعض موارد کار مجتهدین هم نیست. فهم بعض ملاکات تنها
به دست معصوم است در نتیجه اگر امام به جهت وجود ملاک حم را بیان کرد، تشریع نام دارد. تشریع توسط خداوند،

رسول و ائمه به این معناست که اینها بر چیزی تصریح کنند. در نتیجه روایات که ائمه مفرمایند اگر ما چیزی مگوئیم در قرآن
وجود دارد به این معنا نیست که ملاک مطلب لزوماً در ظاهر آیه ذکر شدهاست بله امان دارد تنها ملاک حم در آیه ذکر شده

باشد و امام موضوع را بر آن ملاک تطبیق مدهد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

دىه و ‏ءَش لياناً لبت تابْكَ اللَيلْنا عنَز و لاء‏ هولنا بِكَ شَهيداً عجِى و هِمنْفُسا نم هِملَيشَهيداً ع ةما ل‏ كف ثعنَب موي [1] ـ «و
و رحمةً و بشْرى‏ للْمسلمين‏». نحل، 89.

[2] ـ «ما فَرطْنا ف الْتابِ من شَ‏ء». انعام، 38.
[3] ـ  «لا رطْبٍ و لا يابِسٍ الا ف‏ كتابٍ مبين‏». انعام، 59.

نم دَّةع و ةيرغالْم نارِثِ بالْح نع قُوبعي نب ونُسي ننَانٍ عس ندِ بمحم ندٍ عمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا ندَّةٌ م[4] ـ «ع
ا فم اتِ واومالس ا فم لَمع ّنا قُولع ي هدِ البا عبوا اعمس مبِشْرٍ الْخَثْع نب هدُ البع دَةَ ويبو عبا و َلعدُ ابع منْهابِنَا محصا
نْهم هعمس نم َلع ربكَ كنَّ ذَلى ااةً فَرىنَيه ثم ثُم ونُ قَالا يم انَ وا كم لَمعا النَّارِ و ا فم لَمعا و نَّةالْج ا فم لَمعا ضِ ورا
فَقَال علمت ذَلكَ من كتَابِ اله عز و جل انَّ اله عز و جل يقُول فيه تبيانُ كل شَ‏ء.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج‏1، ص: 261.
[5] ـ «عنْه عن احمدَ بن محمدٍ عن ابِيه عن يونُس بن عبدِ الرحمن عن عبدِ اله بن سنَانٍ عن ابِ الْجارودِ قَال قَال ابو جعفَرٍ ع
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